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طرح کلـــی پایان ‌بـــازی ترامـــپ در جنگ علیه 
ایـــران اکنـــون در حال روشـــن شـــدن اســـت. 
ترامـــپ در تماس تلفنی اخیر خـــود با بنیامین 
نتانیاهو، نخست‌وزیر اســـرائیل، ظاهراً توضیح 
داده که ایـــالات متحده در حال مذاکره بر ســـر 
یک »تفاهـــم نامه« با ایـــران اســـت؛ توافقی که 
قـــرار اســـت »به‌طور رســـمی بـــه جنـــگ پایان 
دهد و یـــک دوره ۳۰ روزه مذاکـــره« درباره برنامه 
هســـته‌ای ایران و بازگشـــایی تنگه هرمـــز را آغاز 
کنـــد. هـــدف و نتیجه چنیـــن توافقی روشـــن 
اســـت: ایالات متحده در حال کنار کشـــیدن از 
این بحران اســـت. ترامپ شـــاید بـــرای نمایش 
قـــدرت و راضـــی کـــردن حامیان جنـــگ حمله‌ 
محـــدودی به ایـــران انجام دهد، امـــا این اقدام 
نمایشـــی خواهـــد بـــود. در اینجـــا »پایان‌‌بازی« 
در واقـــع تعبیـــر ملایم‌تـــری بـــرای »تســـلیم 
شـــدن« اســـت.  ترامـــپ بارهـــا در رویارویـــی با 
ایـــران عقب‌نشـــینی کـــرده اســـت.  بـــه همین 
دلیل تهـــران هیـــچ امتیازی بـــه آمریـــکا نداده 
اســـت. برعکس، شـــروط آنها برای توافق یعنی 
پرداخت غرامت جنگی، نبود هیچ محدودیتی 
بر غنی‌ســـازی اورانیوم، به‌رســـمیت شـــناختن 
کنترل ایران بـــر تنگه هرمز و پایـــان تحریم‌ها، 

شـــروط یک طرف پیروز اســـت. اینکـــه ترامپ 
در واکنش به این ســـرپیچی، اکنون خواســـتار 
۳۰ روز دیگـــر آتش‌بس و مذاکره شـــده، در واقع 
اعترافی ضمنی به شکســـت اســـت. اگر او طی 
چنـــد روز آینده حمله‌ای نمایشـــی هـــم انجام 
دهد، ایرانی‌ها آن را همان‌گونه که هســـت درک 
خواهنـــد کرد. علاوه بر این، ممکن اســـت تا ۳۰ 
روز دیگـــر ســـازوکار جدیـــد ایران بر تنگـــه کاملاً 
تثبیت شده باشد. چنان‌که مؤسسه مطالعات 
جنگ گـــزارش داده، ایـــران در دوره آتش‌بس از 
ایـــن فرصت اســـتفاده کـــرده تا کنتـــرل خود بر 
تنگـــه را عادی‌ کند. به ایـــن معنا که ایران تلاش 
می‌کند کشـــورهای واردکننده نفت را وادار کند 
بـــا تهـــران توافق‌هـــای ترانزیتی امضا کننـــد و از 

کشـــتی‌های کشـــورهایی که چنین توافق‌هایی 
ندارنـــد، عـــوارض بگیرد. بـــه گفتـــه مقام‌های 
ایرانـــی، رژیم جدیـــد تنگه به شـــرکای راهبردی 
ایـــران، ماننـــد روســـیه و چین اولویـــت خواهد 
داد و به کشـــورهای دوســـت ایـــران، مانند هند 
و پاکســـتان اجازه می‌دهـــد توافق‌های ترانزیتی 
اختصاصی خود را داشـــته باشـــند. در این میان 
کشـــتی‌های وابســـته به کشـــورهایی کـــه ایران 
آنهـــا را دشـــمن تلقی می‌کنـــد، به‌طـــور کامل از 

دسترســـی به تنگه محروم خواهند شـــد.
گزارش‌هـــا حاکـــی از ایـــن اســـت کـــه چندین 
کشـــور، از جمله کـــره جنوبی، ترکیـــه و عراق، 
هم‌اکنـــون در حـــال مذاکـــره بـــرای دســـت‌کم 
توافق‌های موقت ترانزیتی هســـتند. اکنون که 

ترامپ نشـــان داده قصـــدی بـــرای ادامه جنگ 
)به‌منظـــور بازگشـــایی تنگـــه( نـــدارد، هجـــوم 
کشـــورها برای رسیدن به شـــرایط بهتر با تهران 
آغاز خواهد شد. تمام کشـــورهایی که به انرژی 
خلیج‌فـــارس وابســـتگی زیـــادی دارنـــد، تلاش 
خواهنـــد کرد هرچـــه ســـریع‌تر توافق‌های خود 
را نهایی کنند تا جریان نفت، گاز و ســـایر کالاها 
از ســـر گرفته شـــود و اقتصاد آسیب‌دیده‌شـــان 

نجـــات یابد.
کشـــورهایی کـــه اکنون متحـــد آمریـــکا و دارای 
روابط دوســـتانه با اســـرائیل هســـتند نیز تحت 
فشـــار قرار خواهند گرفت تا فاصله بیشـــتری از 
آنها بگیرند و به نوعی ســـازش با ایران برســـند. 
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایـــران فروخواهد 

پاشـــید و بـــا عادی شـــدن نقش تـــازه و محوری 
ایـــران در اقتصـــاد جهانی، پول بیشـــتری نیز به 
حســـاب‌های این کشور ســـرازیر خواهد شد. تا 
پایان ایـــن ۳۰ روز، بخش عمـــده‌ای از جهان در 
این نظـــم جدیـــد ذی‌نفع خواهند شـــد و حتی 
اگـــر ترامپ بخواهد دوباره به جنـــگ بازگردد، با 
هرگونه ازسرگیری درگیری‌ها مخالفت خواهند 
کرد. ترامـــپ بدون تردید امیدوار اســـت بتواند 
بی‌ســـروصدا از این ماجرا کنار بکشـــد، بی‌آنکه 
آمریکایی‌ها متوجه ابعاد این شکســـت شـــوند. 
اگر روشن شـــود که نفت سرانجام حتی با نظام 
جدید تحت کنتـــرل ایران دوبـــاره از تنگه عبور 
خواهـــد کرد، ممکن اســـت بازارهـــای مالی نیز 

به ثبات برســـند. 
بـــه  یـــت  نها ر  د نـــد  ا می‌تو ن  یـــرا ا جنـــگ 
ســـنگین‌ترین ضربـــه، بـــه امنیت اســـرائیل در 
تاریـــخ کوتـــاه آن تبدیل شـــود. در رونـــد فعلی، 
ایران از این درگیری با قـــدرت و نفوذی چندین 
برابـــر بیشـــتر از قبل بیـــرون خواهد آمـــد. این 
کشـــور بـــر ده‌هـــا کشـــور ثروتمند جهـــان نفوذ 
خواهد داشـــت؛ کشورهایی که همگی به‌شدت 
به حفـــظ رضایـــت ایـــران علاقه‌منـــد خواهند 
بود. در نتیجه، این کشـــورها احتمـــالاً در هیچ 
درگیری‌‌ای کـــه تل‌آویو با تهران یـــا متحدان آن 
در لبنان و غزه داشـــته باشـــد، در کنار اسرائیل 
نخواهنـــد ایســـتاد زیـــرا ایـــران توانایـــی تنبیه 
اقتصـــادی و سیاســـی آنهـــا را خواهد داشـــت. 
در نهایت اســـرائیل بیشـــتر از همیشـــه منزوی‌ 
خواهـــد شـــد و ایـــن انـــزوا حتـــی شـــامل تنها 
حامـــی قابل اتکای آن، یعنـــی ایالات متحده نیز 
می‌شـــود. اگر ترامپ برای اجرای این سیاســـت 
از اســـرائیل فاصلـــه بگیـــرد، جنبش مـــاگا نیز 
احتمـــالاً از او پیـــروی خواهد کـــرد. در نتیجه، 
اجماع دوجانبه ضداسرائیلی در ایالات متحده 

گســـترش یافتـــه و تثبیت خواهد شـــد.
امـــا آیـــا اســـرائیل »بی‌ســـروصدا و آرام« ایـــن 
وضعیـــت جدیـــد را خواهـــد پذیرفـــت؟ ایـــن 
همـــان عامـــل غیرقابل‌پیش‌بینـــی اســـت که 
می‌توانـــد رویـــای بازارهـــای مالـــی بـــرای ثبات 
تـــازه در خلیج‌فـــارس را بـــر هـــم بزنـــد. ایرانِ 
قوی‌تر، ثروتمندتـــر و بانفوذتر بـــه معنای جان 
گرفتـــن دوبـــاره حمـــاس و حـــزب‌الله خواهـــد 
بود. همچنین می‌تواند بـــه معنای پایان توافق‌ 
ابراهیـــم باشـــد، زیـــرا کشـــورهای خلیج‌فارس 
برای بقا‌ی اقتصـــادی خود ناچار خواهند شـــد 
بـــا تهران به نوعی ســـازش برســـند. به احتمال 
زیاد، نظـــم جدید در خلیج فـــارس با بی‌ثباتی 
مزمن و اختلال‌های مکرر در کشتیرانی همراه 
خواهـــد بود. این همان چیزی اســـت که وقتی 
یـــک قـــدرت هژمـــون از هژمونی خود دســـت 

می‌کشـــد، رخ می‌دهـــد.
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تحلیل رابرت کیگان در آتلانتیک:    

ترامپ راهی جز عقب‌نشینی و کنارکشیدن از جنگ ندارد 
قدرت و نفوذ جهانی ایران بیشتر می‌شود

جنگ‌های بی‌پایان، نشانه شکست است
»آنچه اهمیت دارد جنگ ابدی اســـت.« این را نداف ایال تحلیلگر 
مشـــهور اسرائیلی در یادداشـــتش برای روزنامه یدیعوت احارونوت 
در توصیـــف وضعیـــت انتخاباتـــی اســـرائیل بـــه‌کار می‌بـــرد. او بـــا 
مرور برخـــی رفتارهای انتخاباتـــی نتانیاهو و دیگر شـــخصیت‌های 
اســـرائیلی پیـــش از انتخابـــات‌ کنســـت نتیجـــه می‌گیـــرد کـــه در 
اســـرائیل نـــه وضعیـــت انتخابـــات و نـــه شـــعارهای کمپین‌هـــای 
انتخاباتـــی و نـــه مناظره‌ها مهم نیســـتند؛ آنچه مهم اســـت جنگ 
اســـت. برای مثال ترور یحیی عیاش در 1996 توســـط شیمون پرز، 
حمله به عراق در 1981 توســـط مناخیـــم بگین تا اقدامات نتانیاهو 

پیـــش از انتخابات 2015 علیـــه برجام را مثـــال می‌زند.
 او نتیجـــه می‌گیـــرد: »در بهترین حالـــت، رهبران مـــا در تفکیک 
منافـــع رژیـــم و منافع شـــخصی خود مشـــکل دارنـــد و در بدترین 
حالـــت، نمی‌خواهند ایـــن دو را جدا کنند. ایـــن وضعیت نتانیاهو 

اســـت: برای او بقای شـــخصی‌اش منافع اســـرائیل اســـت.«
نداف ایال می‌گوید همین سیاســـت موجب شـــده اســـت بخشی 
از مقامات ارشـــد اســـرائیل به ســـادگی بـــه جنگ بی‌پایـــان معتاد 
شـــوند. دکترین امنیتی بـــن گوریون، از جمله جنگ‌های ســـریع، 
بـــرای آنها کاملاً غریبه اســـت. او تأکید دارد سیاســـتمداران کنونی 
اســـرئیل ایـــن مســـأله را نمی‌فهمنـــد که جنـــگ بی‌پایان نشـــانه 

. ست ا شکست 
عاموس یادلین، ژنرال شـــناخته شـــده اســـرائیلی که فرماندهی 
آمـــان و مرکز مطالعـــات امنیت ملی اســـرائیل را هـــم در کارنامه 
دارد، با تکرار همین هشـــدار گفته اســـت: »اســـرائیل در مســـیر 
چندجانبه‌ای از فرسایش اســـت که امنیتش را تهدید می‌کند... 
جســـت‌و‌جو بـــرای حـــذف کامـــل و نهایـــی همـــه تهدیـــدات به 
روش‌های نظامـــی در میدان‌هـــای مختلف خطرناک اســـت. دو 
ســـال جنـــگ با حمـــاس – ضعیف‌تریـــن و کوچک‌ترین دشـــمن 
اســـرائیل – ثابـــت کرده اســـت که توانایی اســـرائیل بـــرای حذف 
کامل تهدیدات با روش‌های صرفاً نظامی بســـیار محدود است.«
یادلیـــن و نـــداف ایال هر دو بر یک مســـأله مشـــترک یعنی تمایل 
نتانیاهـــو بـــه جنگ‌هـــای بی‌پایـــان تأکیـــد دارنـــد و آن را ناشـــی 
از تلفیقـــی از اشـــتباه راهبـــردی در کنـــار دخیـــل شـــدن منافع 
انتخاباتـــی می‌داننـــد. وضعیت از ســـوی آنان ناشـــی از یک فهم 
سیاســـی اســـت که در پرونده‌هـــای لبنان، غـــزه و ایران اســـت. 
نتانیاهـــو از نظرســـنجی‌ها می‌دانـــد که مردم خســـته شـــده‌اند؛ 
امـــا از ســـوی دیگـــر مشـــاورانش بـــه او خواهند گفـــت که جنگ 
همیشـــه راســـت‌گرایان را تقویت می‌کنـــد و قـــدرت انتخاباتی او 

را افزایـــش می‌دهد.
تحلیلگران اســـرائیلی معتقدند تداوم جنـــگ از 7 اکتبر، ضربه‌ای 
راهبردی بـــه تل آویو اســـت که این راهبـــرد اشـــتباه، امنیت رژیم 
را بـــرای دهه‌های آتی در خطر جدی موجودیتـــی قرار خواهد داد و 
به‌واســـطه نبود هیچ مســـیر روشـــن در آینده برای توقف جنگ‌ها، 

این مســـأله خطرناک‌تر هـــم خواهد بود.

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی
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یادداشت

رابرت کیگان

عضو ارشد مؤسسه بروکینگز

مقـــالات اخیر رابـــرت کیگان دربـــاره جنگ آمریکا علیـــه ایران 
در فضـــای سیاســـت بین‌الملل ســـروصدای زیـــادی برپا کرده 
اســـت. اســـتدلال او در قدرت‌یابی ایران بعـــد از جنگ رمضان 
و از طرفـــی دیگر نـــزول جایگاه آمریـــکا در نظـــام بین‌الملل از 
این جهت حائزاهمیت اســـت که او به عنـــوان یک محافظه‌کار 
آمریکایـــی یکی از پیشـــگامان راهبـــرد مداخله‌گرایـــی ایالات 
متحده بـــوده و همســـرش ویکتوریـــا نولانـــد در وزارت خارجه 
آمریکا ســـال‌ها پیشـــبرد پروژه »انقـــاب رنگی« در کشـــورهای 
مختلـــف را بـــر عهـــده داشـــته اســـت. دو مقالـــه اخیـــرش در 
»آتلانتیک« شـــاید به نوعی اذعان به شکســـت و تجدیدنظر در 
دیدگاه‌های ســـابق او به نظر برسد. این مورخ و مفسر سیاست 
خارجـــی نومحافظـــه‌کار و از بنیانگـــذاران پـــروژه محافظـــه‌کار 
برای قـــرن جدیـــد آمریکایی کـــه مدافع هژمونی آمریکاســـت 
چندی قبـــل در مقالـــه‌ای با عنـــوان »کیش و مـــات آمریکا در 

ایـــران« هشـــدار داد که جنگ بـــا ایـــران می‌تواند نشـــانه‌ای از 
افـــول هژمونـــی ایالات متحـــده باشـــد؛ بحرانی کـــه به‌زعم او، 
برخلاف تجربه‌های گذشـــته نـــه قابل جبران اســـت و نه قابل 
چشم‌پوشـــی. کیـــگان کـــه مشـــاور ســـابق سیاســـت خارجی 
نامزدهـــای ریاســـت جمهوری ایـــالات متحده در هـــر دو حزب 
جمهوری‌خـــواه و دموکـــرات بـــوده در مقالـــه جدید خـــود در 
آتلانتیـــک با عنـــوان »پایان‌‌بـــازی ترامپ، تســـلیم اســـت« که 
تکمیل‌کننده یادداشـــت قبلی خود اســـت، اســـتدلال می‌کند 
مســـیر پیـــش‌ روی دولت ترامـــپ در جنگ بـــا ایـــران در واقع 
نوعـــی عقب‌نشـــینی تدریجی اســـت کـــه در نهایت بـــه خروج 
آمریـــکا از بحران منجر می‌شـــود. به باور او، ایـــران در این روند 
بدون دادن امتیازهای اساســـی، جایگاه خـــود را در تنگه هرمز 
و اقتصـــاد منطقـــه‌ای تقویت می‌کنـــد، در حالی که فشـــارها و 
تحریم‌های غرب رو به فروپاشـــی می‌رود. در نتیجه، کشـــورها 

برای حفـــظ منافع انـــرژی و اقتصادی خود به ســـمت توافق با 
تهـــران حرکت می‌کنند و نظـــم جدیدی با محوریـــت ایران در 
خلیج فارس شـــکل می‌گیرد؛ نظمی که بـــه تضعیف موقعیت 
اســـرائیل و کاهش نقش ســـنتی آمریـــکا در خاورمیانه و جهان 

. مد نجا می‌ا
بـــا همه این اوصـــاف، برخی از دیدگاه‌های رایج در رســـانه‌های 
آمریکایـــی و افـــرادی نظیر کیـــگان باید به دیـــده احتیاط با آن 
برخورد شـــود چرا که برخی کارشناســـان معتقدند این دســـت 
روایت‌هـــا، اگرچـــه بـــه درســـتی بـــه توانمندی‌های ایـــران که 
در میـــدان عمل بـــه اثبات رســـیده اذعـــان دارند امـــا در پس 
آن، بـــا ظرافت بـــه دنبال تحریک بیشـــتر دونالـــد ترامپ برای 
ماجراجویـــی بیشـــتر علیه ایران هســـتند و ایـــن همان خطی 
اســـت که نتانیاهو و باند صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی 

دنبـــال می‌کنند.


